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Abstract 

Leo Straus with his writing on Xenophon revives this classical writer’s fame and 

station, as a Socratic writer, in relation to Plato. According to Straus, we must see 

Xenophon as more important than Plato as a source for learning about historical 

Socrates. His Xenophon’s Socratic Discourse (including the English translation of 

Xenophon’s oeconomicus) does increase our knowledge about both Socrates and 

Xenophon; moreover, it is an instance of applying Straus’s views on reading 

philosophical writing by himself in his old age and maturity. Jeyrani’s Persian 

translation of this work is of acceptable quality. It is an original text accompanied by 

a valuable interpretation in the classical and modern philosophical literature. His 

translation can be made better than what it is; and we have proposed something 

about this, by the way of comparing a few fragments of the text and its translation. 
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  نقد و بررسي كتاب
  گفتار سقراطي كسنوفون

  *حسن فتحي

  چكيده
ي كلاسـيك را كـه بـه ويـژه     ي دورهلئو اشتراوس با آثار كسنوفوني خويش ايـن نويسـنده  

افلاطون قرار گرفتـه بـود در معـرض توجـه     ي سقراط در محاق خصوص معرفي چهرهدر
دهد. او معتقد است كه در شناخت سقراط تاريخي، از كسنوفون بـه عنـوان   خاص قرار مي

او كه مـتن كتـاب    گفتار سقراطي كسنوفونِتوان استفاده كرد. تر از افلاطون ميمنبع مطمئن
اند و هم كسنوفون را؛ و شناسي آن است هم سقراط را به ما بهتر مينيز ضميمهتدبير منزل 

ي آثار فلسفي كه ي مطالعهاي است از به كار بستن آراي اشتراوس در خصوص نحوهنمونه
ي فارسـي ايـن اثـر بـه قلـم      دهـد. ترجمـه  اش به دست ميخود در دوران پيري و پختگي

ي جيراني از كيفيت مقبولي برخوردار است و اثري اصيل با تفسيري معتبر را بر حوزه  ياشار
تـوان  ي وي مـي ي ترجمـه كند. نكـاتي اصـلاحي دربـاره   فلسفه باستان و معاصر اضافه مي

چنـد نمونـه از مـتن و ترجمـه      يويـژه در ضـمن مقابلـه   اي از آنها، بهكرد، كه به پاره  ذكر
  ايم. كرده  اشاره
  .كسنوفون، سقراط، اشتراوس، تدبير منزل ها: دواژهيكل
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  مقدمه .1
و در خصوص اهميت موضوع كتاب، شايان ذكر اسـت كـه سـقراط     به عنوان آغاز سخن،

ي هـاي فلسـفي دوره  ي جريـان ي تـاريخ فلسـفه اسـت. تقريبـاً همـه     ي هميشه زندهچهره
هاي انگاري و اكثر جرياندرخشش آتن، اعم از مكاتب افلاطوني و مگارايي و كلبي و لذت

خـود سـقراط هـيچ     هـا هسـتند.  هاي او يـا تحـت تـأثير آن   بعدي در واقع منشعب از آموزه
هاي او سـه منبـع دسـت اول، يعنـي آريسـتوفانس و افلاطـون و       است. براي آموزه  ننوشته

هـا  انـد. در ميـان ايـن   كسنوفون، و يك منبع دست دوم يعني ارسطو، را به رسميت شناخته
اسطه دهند. آريستوفانس را غيرجدي، ارسطو را باوي نخست اهميت را به افلاطون ميرتبه

ي بيستم پيـدا  شمارند. كسنوفون اين بخت مساعد را در سدهو كسنوفون را خيلي ساده مي
عقيـده تأكيـد ورزيـده اسـت كـه      كرده است كه لئو اشتراوس جانب او را گرفته و بر ايـن  

 ي ما براي شـناخت سـقراط بايـد مكتوبـات فلسـفي كسـنوفون باشـد       اصلي و اوليه  منبع«
، خـاطرات سـقراطي  چهار مكتوب سقراطي اصلي كسنوفون عبارت از )». 109ص   ،1396(

خـاطرات  تـرينِ ايـن مجموعـه    تـرين و مفصـل  هستند. مهـم  و دفاعيه ، ميهمانيتدبير منزل
ي هفتاد با قلم دكتر محمدحسن لطفي تبريزي به فارسي ترجمه و است كه در دهه سقراطي

همراه بـا شـرح لئـو اشـتراوس نيـز      اثر ديگر ي فارسي سه اينك ترجمه 1منتشر شده است.
سقراط و دو اثر ديگر در  گفتار سقراطي كسنوفوندر  تدبير منزلاختيار خوانندگان است. در

 ـ كسنوفون جاسـت كـه    ه. جاي اين دو اثر در ادبيات سقراطي در زبان فارسي خالي بـود و ب
دار معرفي و نقـد و  ش رو عهدهي پيتر آشنا كرد. مقالهزبان را با آنها بيشخوانندگان فارسي

  است. گفتار سقراطي كسنوفونبررسي 
  
  مشخصات صوري اثر .2

ي ياشـار جيرانـي، بـا    ي لئـو اشـتراوس، بـا ترجمـه    ، نوشتهگفتار سقراطي كسنوفونكتاب 
بـار از سـوي انتشـارات آگـه، در     بـراي نخسـتين    1396ويراستاري پيمان غلامي، در سال 

  نسخه چاپ و منتشر شده است. 5500جلد شميز، در  صفحه، در قطع رقعي، با  222
مـل، از جملـه ذكـر مشخصـات مـتن      كتاب داراي صـفحه شناسـنامه (بـا اطلاعـات كا    

گفتـار بـه قلـمِ    )، دو پـيش 12تا  7ترجمه)، فهرست مطالب، يادداشت مترجم (صص مورد
تر است) ي اشتراوس (يكي به قلم آلن بلوم و ديگري (كه مفصلتن از شاگردان برجسته  دو
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)، مـتن گفتـار سـقراطي    در باب تدبير منزلبه قلم كريستوفر بروئل)، متن نوشته كسنوفون (
  اشتراوس، و يك نمايه اعلام است.

شود: يكي از كسـنوفون  اي مترجم فارسي با دو سرلوحه آغاز ميصفحهيادداشت هشت
ترين راه اين است كـه  گويد بهو ديگري از اشتراوس. كسنوفون با تواضع اما با قاطعيت مي

ي نخست از خود طبيعت آن چيز بيـاموزيم و سـپس از عالمـان    هر چيز خوب را در وهله
باز (يعني سوفسطاييان). و اشـتراوس ضـمن ابـراز    واقعي آن و نه مدعيان دروغين و نيرنگ

ا بـه سـادگي   گويـد كـه او از سـرِ دانـايي اسـت كـه خـود ر       ي ويژه به كسنوفون ميعلاقه
اي از حقيقت دارنـد و  در طول رساله خواهيم ديد كه هر دو سخن در واقع بهره است.  زده

» دو«كنند. جيراني به دنبـال ايـن دو سـرلوحه از    جان پيام كسنوفون و اشتراوس را بيان مي
ي كامل نماينده در باب جباريتگويد: يكي اشتراوس ميانسال كه كتاب اشتراوس سخن مي

تمايـل بـه سـخن گفـتن در بـاب موضـوعات       «ست و داراي ا» جذاّب«اي اوست و چهره
كننـد، و  گيركننده و درخشاني كه قالب و روح محتاط اثر را نقض ميسياسي، لحظات غافل

)؛ و ديگري اشتراوس پيـر و  6(ص » ي سياسيپردازي در باب تاريخ فلسفهتمايل به نظريه
  شدت ندارد.كه ديگر آن اوصاف را به آن درجه از حدت و » غيرجذاّب«
  
  اصلي كتاب ةمعرفي نويسند .3

در آلمـان در   1899آلمـاني اسـت كـه در    - فيلسـوف آمريكـايي   Leo Straussلئو اشتراوس 
اي در زادگاهش اي يهودي ديده بر جهان گشود.پس از طي كردن تحصيلات مدرسهخانواده

پــس از )، و Hesse-Nassauناســاو - در ايالــت هســه Hirchhain(شـهر كوچــك هيرشــهاين  
اش را بـه ترتيـب در   كردن خدمت سربازي در جنگ جهاني اول، تحصـيلات عاليـه   سپري

اش ي دكتـري از رسـاله  1921هـاي مـاربورگ و هـامبورگ طـي كـرد و در سـال       دانشگاه
ي فلسـفي  ي معرفـت در آمـوزه  ي مسـئله درباره«راهنمايي ارنست كاسيرر، با عنوان   تحت
هـاي  هـايي در دانشـگاه  ) دفـاع كـرد. او همچنـين در دوره   F. H. Jaccobi» (اچ. ياكوبي  اف.

فرايبورگ و ماربورگ شركت كرد كه برخي از آنها را ادمونـد هوسـرل و مـارتين هايـدگر     
ي معاصر آشنا هستند شهر ماربورگ در آن كردند. براي كساني كه با تاريخ فلسفهبرگزار مي

هايدگر هم ضرورت نگاهي دوبـاره بـه    كند و نامزمان گرايش فلسفي نوكانتي را تداعي مي
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انديش يهـودي و بـا اكثـر    ي روشنآورد. اشتراوس با جامعهي يوناني را به ذهن ميانديشه
  مشاهير معاصرش در آلمان، از جمله هانس گئورگ گادامر، نيز در ارتباط بود.

 رانسه ترك كـرد و تـا بيسـت سـال    آلمان را به قصد ف 1930ي اشتراوس در اوايل دهه
كه در  هم به مدت چند روز) ديگر به اين ديار برنگشت. در خلال اين مدت پس از اين (آن

هاي آشنايي چون الكساندر كـوژو، الكسـاندر كـوايره و    پاريس تأهل اختيار كرد و با چهره
) دوستي گزيد، و Alexander Kojeve, Alexander Koyre, and Etienne Gilsonاتين ژيلسون (
 1937مدت در دانشگاه كمبريج، در سال تي موقت در انگلستان و اشتغالي كوتاهبه دنبال اقام

هـاي گونـاگون در جاهـاي مختلـف و     ي امريكا گرديد و پس از اشتغالراهي ايالت متحده
به مدت بيست سال بـه عنـوان    1949، سرانجام از سال 1944دريافت شهروندي آمريكا در 

و مشغول تدريس و پژوهش شد. اشتراوس چهار سال استاد علوم سياسي در دانشگاه شيكاگ
كاليفرنيـا (يـك سـال) و مريلنـد     و بعـد، را در ايالـت    1969ي عمر خويش، يعنـي از  بقيه
در آناپوليس مريلند به سبب بيماري ريوي چشم از  1973سال) مشغول بود تا اينكه در   (سه

  جهان فرو بست.
شناسي و تاريخ فلسفه (به ويژه تاريخ رفتي علايق اشتراوس از مابعدالطبيعه و معحوزه

گرايي ي سياست و پوچي دين و فلسفهاي) تا فلسفهفلسفه يونان و اسلامي و يهودي و قاره
هـاي او در  هايش در زبان آلماني كه بگذريم، از ميان نوشـته شود. از انبوه نوشتهرا شامل مي

  مورد بررسي ما در اين مقاله دارند: هاي زير ارتباط زيادي با موضوعزبان انگليسي نمونه
ت: تفسـيري بـر هيـرون (قهرمـانِ) كسـنوفون (      دربـاره  ـ  On Tyrrany: Anي جباريـ

Interpretation of Xenophon’s Hiero( 

 )On Plato’s Symposiumي ميهماني افلاطون (درباره ـ

 )The City and Manشهر و انسان( ـ

 )Socrates and Aristophanesسقراط و آريستوفانس ( ـ

 )Liberalism Ancient and Modernليبراليسم قديم و جديد ( ـ

 Xenophon’s Socratic Discourse: An Interpretation ofگفتار سـقراطي كسـنوفون (   ـ

Oeconomicus(كتابي كه در دست بررسي داريم) ( 

 )Xenophon’s Socratesسقراط كسنوفون ( ـ
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 )Studies in Platonic Political philosophyي سياسي افلاطون (مطالعاتي در فلسفه ـ

گيرد، هم سياست، هم تاريخ و هـم  ي آثار لئو اشتراوس از او هم فلسفه ياد ميخواننده
وه بر آثـار يونـاني، در خصـوص    ي خواندن آثار فلسفي. و او اين مهارت اخير را علانحوه
گذارد. اشتراوس بـراي آثـار   ميمون يهودي و فارابي و ابن رشد مسلمان نيز به بحث مي ابن

دهـد كـه   گيـرد و بـا تفسـيرهاي خـودش نشـان مـي      فلسفي، ظـاهر و بـاطن در نظـر مـي    
توانيم از معناي ظاهري متنكه در سطور اثر به آنها تصريح شده است بـه معـاني    مي  چگونه

  باطني آنها كه در ميان سطرها هستند راه يابيم.
ي تر دربـاره تر و نسبتاً مبسوطاطلاعاتي عميق زباني را كه علاقمند بهخوانندگان فارسي

ي فارسـي  ي شاگردش آلن بلوم كـه در انتهـاي ترجمـه   ي اشتراوس هستند به مقالهانديشه
دهم. رسول نمازي در پيشـگفتارش بـر   به چاپ رسيده است ارجاع مي شهر و انسانكتاب 
ي عاشـقان خـرد بـه آثـارِ     مراجعـه «را » ي لئو اشتراوستنها آموزه«ي فارسي اين اثر ترجمه
). و بـا اطـلاق ايـن    10، ص 1392كند (اشتراوس، معرفي مي» ترين خردمندان تاريخبزرگ

آموزه در خصوص خود اشتراوس بايد گفت كه بهتـرين كـار بـراي شـناخت او در واقـع      
اش را در بند پيش گفتـيم)  اش (كه وصف كليمطالعه خود آثار اوست؛ اعم از آثار ميانسالي

  اش كه كتاب مورد بررسي ما به آنها تعلق دارد.ي پيريثار دورهو آ
اثري كه در دست بررسي داريم به اين دوره تعلق دارد. پس از نظري به زندگي و برخي 

، دوباره به سخنان مترجم فارسي در خصوص ايـن دوره از فعاليـت   3آثارِ اشتراوس در بند 
  گرديم. ي اين اثر) برميبارهنگارشي اشتراوس (و نظر دو شاگرد خود وي در

  
  اهميت كتاب ةنظر مترجم فارسي و شاگردان كسنوفون دربار .4

تـرين تفكـرات   را حاوي عميق سقراط كسنوفونو  گفتار سقراطي كسنوفون2مترجم فارسي
ي آثار اشتراوس بـه روش هنـر نوشـتار او    بهتر از بقيه«داند. اين دو اثر اين متفكر عميق مي

بخشند. يكي از ابعاد انديشه و تعليمات اشتراوس (كه وجه دوستي او و پيوند او وضوح مي
آثـار  » ظـاهر و بـاطن  «اصـطلاح  دهد)نظر او در بـاب بـه  روشني نشان ميبا گادامر را نيز به

ي ظـاهري و  ويژه فيلسوفان قديم، است. به نظر او آثـار فلاسـفه داراي دو لايـه   فلاسفه، به
ي باطني با مخاطب فلسـفي  ي ظاهري اثر با مخاطب غيرفلسفي و لايهلايه«باطني هستند و 

). فلاسـفه از ابزارهـاي مختلفـي (از قبيـل ابزارهـاي ادبـي       8(ص » كننـد ارتباط برقرار مـي 
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كننـد و اشـتراوس در آثـار خـودش     نوشتاري) براي آفريدن چنـين آثـاري اسـتفاده مـي      و
ي باطني آثار فلسفي باز كنـد. او در  به سوي لايهكند اين ابزارها را بيابد و راه ما را  مي  سعي

گذارد: بازخواني دقيـقِ  تر از همه جا اين كار خويش را به نمايش مياين دو اثر متأخر بيش
ي پنهاني اثر فقط و فقط با توجه دقيق به حركت به سمت لايه«ظاهر اثر و نشان دادن اينكه 

). اشتراوس در اين دو اثـر بـه خوانشـي    9 (ص» پذير استاثر امكان ]ي بيرونيلايه[سطح 
اللفظـي  ايـن خـوانش شـديداً تحـت    «پـردازد و  اللفظي از متن كسـنوفون مـي  شديداً تحت

سازند كـه  ها، و تكرارهاي متفاوتي را بر خواننده نمايان ميها، تناقضتدريجي حفره  طور به
اقع او بخشي از كـار را  ). در و10(ص » ي باطني اثر هستندي غريمت خواننده به لايهنقطه

  ورزد.گذارد و بدين ترتيب به تربيت او مبادرت ميي خواننده ميبر عهده
مترجم فارسي همچنين معتقد است كـه ايـن دو اثـر در عـين حـال كـه بـه كسـنوفون         

كليد فهم افلاطونِ اشتراوس هستند و فهم افلاطونِ اشتراوس بـه فهـم   «اند، اختصاص يافته
هـا و  ). اشتراوس با تكيه بر ديالوگ12(ص » خوردافلاطوني پيوند مي اشتراوس از سقراط

پردازد و ما با مطالعـه  هاي افلاطون ميمكتوبات سقراطي كسنوفون به رمزگشايي از ديالوگ
افلاطون، و درنهايـت  ]از[تر از سقراط افلاطوني اشتراوس، به فهمي عميق«توانيم اين اثر مي

» كـه چـرا  «روشـني ببينـيم   برسـيم و بـه  » خود اشتراوس به عنوان يك متفكر افلاطوني ]از[
  (همان).» ي سياسي بوده استسقراط مؤسس سنت بزرگ فلسفه

شناسي را در قرن بيستم اشتراوس با اين دو اثر متأخر خويش موج جديدي از كسنوفون
تهم بـه سـادگي مفـرط را    ي م ـدر سطح آكادميك راه انداخت و باعث شد كه اين نويسنده

هـاي  كه در باب امور سياسي، فلسفي، و اخلاقي داراي بصيرت«فيلسوفي جدي تلقي كنيم 
  ).13(ص » بسيار درخشاني است

بينيم كه اشتراوس با اين دو اثر كسـنوفوني خـويش   گفتار كوتاه آلن بلوم نيز ميدر پيش
ــاره   ــابش درب ــس از كت ــا بيســت ســال فاصــله پ ــه ب ــاب ي (ك ــتدر ب كســنوفون  جباري

گرفته ي ناديدهاين ادعاي خودش را ثابت كند كه اين نويسنده«خواهد شوند) مي مي  عرضه
). بروئل اميدوار اسـت  15ص »(ترين منابع فهم امور سياسي استو تحقيرشده يكي از مهم

  ).16(ص » كه اين مجلد سرمشقي براي خواندن ادبيات كلاسيك باشد«
تـري از ايـن   تر و عميـق ستوفر بروئل توصيف و تحليل صريحتر كريگفتار مبسوطپيش

تــر از آثــار قبلــي نكتــهتــر و كــمدهــد؛ ايــن دو كتــاب ســادهكتــاب را بــه دســت مــي  دو
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ي ) دانسته است، و ايـن مايـه  17خويش (ص » بهترين آثار«هستند، اما او آنها را   اشتراوس
اسـت، چـرا كـه عصـر مـا      فون حيرت است. يك دليل اين امر، نفس پـرداختن بـه كسـنو   

تـوان ... بـا خوانـدن و    ... مـي ]در حـالي [». نسبت به عظمت كسنوفون كـور اسـت    مطمئناً«
)؛ و دليل 110و ص  20بازخواندن كسنوفون به كشفياتي در باب عصر ما دست يافت (ص 

و نـه در هـيچ   «). او فقـط در اينجـا،   21است (ص » ي پرداختن به اين موضوعنحوه«ديگر 
خودش را نيـز بـه صـورت    «پردازد كه اي به موضوع مي)، به گونه22(ص » ديگرشكتاب 

گيري اشتراوس را بـا  ي جهت(همان). بروئل خلاصه» دهدنوع مناسبي از خواننده نشان مي
سقراط كسنوفون با سـقراط  «ها، به طور كلي كند كه به رغم برخي تفاوتاين جمله بيان مي

  ).25(ص » تهاي افلاطوني يكي اسديالوگ
  
  معرفي متن اصلي .5

رسـد  مـي  در بـاب تـدبير منـزل   پس از اين ملاحظات مقدماتي نوبت بـه مـتن كسـنوفون    
ي ترجمـه «كسنوفون در خود كتاب اشتراوس با  در باب تدبير منزل). متن 25- 108  (صص

سي اللفظي كارنس لرد ... گنجانده شده است تا خواننده بتواند بررجديد و تحت ]انگليسي[
). مـتن اثـر را   15(ص » ي دقيق و ظريف استاد اشتراوس بـا مـتن را دنبـال كنـد    و مواجهه

اند. كل متن از نظر محتوا به ويك قسمت (فصل) تقسيم كردهويراستاران كسنوفون به بيست
) گفتگـوي مسـتقيم   6تا  1هاي شود. بخش نخست (فصلدو بخش اصلي نابرابر تقسيم مي

صـلي آن را دفـاع از كشـاورزي    ) اسـت كـه مفـاد ا   Critoboulosسقراط بـا كريتوبولـوس (  
شـود و سـپس قسـمت دوم    دهد. ايـن قسـمت در فصـل ششـم تلخـيص مـي      مي  تشكيل
شود. در اين قسمت سقراط گفتگوي خودش با يك مدبر منزل ) آغاز مي21تا  7هاي  (فصل

كنـد و  موفق در خصـوص راز و رمزهـاي توفيـق او را بـراي كريتوبولـوس گـزارش مـي       
فون در كـل محـاوره حضـور دارد و    ي اين گزارش است. كسـنو كريتوبولوس فقط شنونده

ي گزارش و تخليص كند. براي ارائهي كتابش گزارش ميدو قسمت را او براي خواننده  هر
  محاوره، كه بند بعدي ما است، از اشتراوس بايد كمك بگيريم.
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  گزارش و تلخيص محاوره ةارائ .6
ها را ذيل عنواني كه گوياي محتواي آن اسـت  شرح خويش، هر كدام از فصل اشتراوس در

بـه   2ارائـه شـود. فصـل    » تعريفي از تـدبير منـزل  «شود سعي مي 1دهد: در فصل شرح مي
يابـد و ايـن جـوان از سـقراط     ي معاش سقراط با معاش كريتوبولوس اختصاص ميمقايسه

ا بـه او    . سـقراط ابـراز نـاتواني مـي    خواهد كه تدبير منزل وي را بر عهده گيـرد  مي كنـد امـ
د آموزگـار و الگـوي وي باشـند.    توانن ـدهد كه كساني را به او نشان دهد كـه مـي  مي  وعده
شمارد: سـاختن خانـه، اسـباب و لـوازم خانـه،      محورهاي اصلي اين وعده را برمي 3  فصل
اورزي در هـا، كش ـ هـا، كشـاورزي، سـواركاري، زن و شـوهر. از ميـان ايـن موضـوع        برده
ي بزرگ گيرند. سقراط با الگوسازي دو چهرهبه تفصيل مورد بحث قرار مي 5و  4  فصل  دو

پردازد. چنانكـه پـيش از   پارس (كوروش كبير و كوروش صغير) به دفاع از اين صناعت مي
گيرد. و سـپس سـقراط   بندي وي از مباحث گذشته صورت ميجمع 6اين گفتيم، در فصل 

يونـاني را بـراي كريتوبولـوس    هايش به طور كامل عمل كنـد الگـويي   وعدهكه به  براي اين
كند. اين فرد يك انسان كاملا خوب و شريف بر اساس معيارهاي يوناني است و مي  معرفي

كــه » از آغــاز نقــل خواهــد كــردبــراي كريتوبولــوس «ايســخوماخوس نــام دارد. ســقراط 
ضوعات چـه سـخناني ميـان آنهـا     ن موروزي با اين مرد ملاقات كرده و در باب اي  چگونه

  بدل شده است.ردو
): 3گويـد (گونكولوگيـا  از همسـرش سـخن مـي    10تـا   7هاي ايسخوماخوس در فصل

ار كلـي ايسـخوماخوس بـراي همسـرش     گفتازدواج مطابق فرامين خدايان و قانون و درس
هـا و  اي انساني كارآيي و زيبايي نظم برگفتار او درباره)، درس7باب تدبير منزل (فصل در

و تـرجيح  » آرايـش زنانـه  «)، و گفتگوي اين دو در بـاب  9و  8هاي يرعايت آن (فصلنحوه
  ).10زيبايي حقيقي طبيعي بر زيبايي دروغين آرايشي (فصل 

 11ي امور مردانه (آندرولوگيا) و كارهـاي خـود ايسـخوماخوس از فصـل     بحث درباره
ي ايسخوماخوس از بامداد هاي روزانهاليتشود. در خود اين فصل گزارشي از فعشروع مي

ا بخـش اعظـم كارهـاي او را مباشـرانش انجـام مـي        گاه را مـي  يا شام دهنـد و  خـوانيم؛ امـ
ت و جـديت (فصـل        نشان مي 14تا  12  هاي فصل ) و 12دهنـد كـه او چگونـه حسـن نيـ

كارهـا را بـه    ) را به آنها تعليم داده و14)، و عدالت (فصل 13راني) (فصل مديريت (حكم
  ها سپرده است. آن
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اهميتـي محـوري دارد.    ي تدبير منزلمحاورهصناعت كشاورزي در واقع در بخش دوم 
دهد و راه گذر هاي پيشين را به مبحث كشاورزي پيوند ميبه نوعي مباحث فصل 15فصل 

هاي بعدي مطـرح شـود:   سازد تا مباحث تخصصي آن در فصلبه اين صناعت را هموار مي
مـورد بحـث    16سـازي آن در فصـل   موضوعات مربوط به تشخيص طبيعت زمين و آماده

گـري غلـّه   كوبي و غربـال به بذرپاشي، درو كردن، خرمن 18و  17هاي گيرد. فصلمي  قرار
ات كشـت در فصـل     اختصاص داده مـي   20شـود. در فصـل   بحـث مـي   19شـوند. عمليـ

اورزي به چيز ديگري نيز نياز هسـت  دهد كه علاوه بر دانش كشايسخوماخوس توضيح مي
بينيم كه لازم است مي 21تا آدمي در اين عرصه موفق شود: عشق به كشاورزي. و در فصل 

بـه  را » تـدبير منـزل  «اين عشق در نهاد مباشران نيز پرورده شـده باشـند. و ايـن دو فصـل     
  دهند.پيوند مي» هنر پادشاهي«يا » سياست  فن«
  
  قسمت اصلي كتاب .7

دهد، در واقع تر از نصف اثر را تشكيل ميشتراوس بر كتاب كسنوفون كه اندكي بيششرح ا
بخش اصلي كتاب اوست و بقيه در حكم مقدمات و ضمايم آن هستند. اشـتراوس در ايـن   

ي خـود كتـاب   گويد كـه خواننـده وقتـي آن را (پـس مطالعـه     اي سخن ميقسمت به گونه
» تكـرار غيرتكـراري  «همه جا خودش را بـا نـوعي   دهد در كسنوفون) مورد مطالعه قرار مي

كند بيند. اشتراوس آن قدر به متن كسنوفون نزديك است كه خواننده احساس ميرو ميروبه
اي متن را در ارتباط با ديگر متون سقراطي كسنوفون روست. اما او به گونهبا تكرار متن روبه

اي تضـمنات  كند و بـه گونـه  س بازگو ميو در ارتباط با آثار سقراطي افلاطون و آريستوفان
اي بـه پيونـدهاي   سـازد و بـه گونـه   هاي متن را به خواننده خاطر نشان مـي ها و نگفتهگفته
شوند كه خواننده بـه  كند كه همه با هم باعث ميقسمت با فقرات مرتبط با آن اشاره مي  هر
مثال خير شود مثلاً كه گفته ميي ظاهري متن راه يابد. همان طور تر از رويههايي عميقلايه

اي هـاي او نمونـه  گادامر به عنوان يكي از آخـرين نوشـته   ارسطويي- ي افلاطونيدر فلسفه
گفتار سقراطي گذارد، واقعي از اجراي روش هرمنيوتيكي او به قلم خودش را به نمايش مي

و، در واقـع  او) نيز بـه عنـوان آثـار اواخـر عمـر ا      سقراط كسنوفوناشتراوس (و  كسنوفون
ي آثار فلسفي (كه او بارها از آن سخن گفته است) از سـوي  ترين اجراي روش مطالعه پخته

  گذارند.خود وي را براي خواننده به نمايش مي



  1400، بهمن 11، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني برنامهنامة انتقادي متون و  پژوهش   180

 

ي آريسـتوفانس  ابرهـا ي آثـار افلاطـون را خوانـده اسـت، بـه تماشـاي       كسي كه دوره
نشسته است و گواهي ارسطو را مطابق ويراست دوم آن كه اكنون در دسترس ماست)   (البته
ي مطالعات فلسفي شنيده است و البتـه پيشـاپيش آثـار    هاي سقراط به حوزهي آوردهدرباره

تواند دريابـد كـه   سقراطي كسنوفون را نيز خوانده است، با خواندن اين دو اثر اشتراوس مي
كـرد  لقـي مـي  افلاطون را والاترين سطح تفكر و نوشتار فلسـفي ت «چرا او در عين حال كه 

ي ما براي شـناخت سـقراط   منبع اصلي و اوليه«، مكتوبات سقراطي كسنوفون را )»11(ص 
ي رايـج غيراشتراوسـي   اي در عين حال به اين عقيدهدانست. چنين خوانندهمي)» 108(ص 

تـر از آن  عمـق اش كـم تـر و انديشـه  نيز احترام خواهد گذاشت كه كسـنوفون بسـي سـاده   
  است.  افلاطون
خــوانيم و بعــد) را مــي 14، بنــدهاي 19(فصــل  99- 100لمثــل، وقتــي صــفحات افــي
، b85تـا   b82منوني ويژه محاورهناخواه به ياد فقرات متناظر با آنها در آثار افلاطون، به خواه
خبـر   شـود كـه بـه رغـم اينكـه ابتـدا خـودش       ي فوق سقراط متوجه مـي افتيم. در فقرهمي

هاي به فنون درختكاري علم داشته و ايسخوماخوس با سؤالاست در واقع او از قبل   نداشته
زبان خـود وي بيـرون كشـيده اسـت.     ي خويش در هر موردي پاسخ درست را از جداگانه

دهد كه نبايـد  واقع پرسيدن نوعي آموزش دادن است. اما ايسخوماخوس به او هشدار ميدر
اشـي) تعمـيم دهـد. ايـن كـار در      نوازي و نقي موارد آموزشي (مثلاً نياين اصل را بر همه

دوسـت، ملايـم و   كشـاورزي يـك صـناعت انسـان    «كشاورزي بدين صورت است؛ زيـرا  
ي اش بشنود به يكباره بـه داننـده  است تا آن جايي كه اگر كسي آن را ببيند يا درباره  مهربان

  ). 100(ص » شودآن بدل مي
ي منـون  تگوي سقراط با بـرده و گف منوندر مقايسه اين فقره با ادعاي مشابه سقراط در 

بـريم.  هاي زيادي ميان آن دو و نيز ميان كسنوفون و افلاطـون پـي مـي   جا به اختلاف در آن
النفس و براي حـلّ پـارادوكس   ي علمافلاطون از مثالي رياضي در بستري ديني و در حوزه

. علـم  كندگويد و مهارت بالاي نگارشي او خواننده را مسحور ميسخن مي 4كسب معرفت
ا      پيشيني ما به يك امر تجربي و به يك حقيقت رياضي ظاهراً خيلي با هـم فـرق دارنـد. امـ

ي كسـنوفون  در ايـن فقـره  » ديـدن «ي وقتي اشتراوس توجه ما را به تكـررّ اسـتفاده از واژه  
تـوانيم  ي كسـنوفون مـي  و فقـره  منـون ي ي مشـترك فقـره  كند، نه تنها به شالودهمي  جلب
هـايي  توانيم از اين حد هم فراتر رويم و در صدد پيدا كردن پاسـخ بلكه حتي ميببريم،   پي
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رآييم. مثلاً ايـن سـؤال را كـه    نيز ب» ي يادآورينظريه«هاي مطرح در خصوص براي پرسش
جـا   دهد؟ يعني ما سـؤالي را كـه در ايـن   يادآوري در واقع فقط مكان سؤال را تغيير نمي  آيا

توانـد بـر ايـن اسـاس     ايـم؟ پاسـخ مـا مـي    نتقـل نكـرده  مطرح اسـت بـه عـالمي ديگـر م    
(بـه اصـطلاح   » ديـدن «شود كه به هر حال شناسايي امري است كه مبتني بـر    بندي صورت

دهـد و  ي نخست در خود مـتعلمّ رخ مـي  است، يعني رخدادي است كه در وهله») شهود«
را خـود خواننـده   ي راه كنـد؛ بقيـه  مربي فقط نقش اعدادي دارد. اشتراوس فقط اشاره مـي 

  برود.  بايد
  
  تدبير منزل كسنوفون ةفوايد مطالع .8

كسنوفون براي كسي كه آثار افلاطون و آريستوفانس را خوانده اسـت   تدبير منزلي مطالعه
  تر سازد.كند كه تصورش از اين دو نويسنده را نيز شفافكمك مي

 11نـد سـوم فصـل    مثلاً وقتي توصيف سقراط از شايعات مربـوط بـه خـودش را در ب   
گيـري هـوا و مبـتلا بـه فقـر      گـويي و انـدازه  خوانيم (به عنوان كسي كه مـتهم بـه يـاوه    مي

ها در پرتـو تفسـيرهاي اشـتراوس    ))، و در ارزيابي خودش از آن اتهام73است (ص   شديد
ي آريسـتوفانس را  ابرهـا كنيم، گويي علاوه بر اينكه اجراي و بعد)تعمق مي 177(صفحات 
هاي مطـرح در آن نمايشـنامه را نيـز    ايم، دفاع سقراط از خودش در برابر تهمتتماشا كرده

ايم. ما با چنـين  ايم و الگوهاي مطرح در فرهنگ يوناني را نيز تشخيص دادهشنيده و فهميده
شده بر تدبير منزل (افزايش ثروت، كه ايسخوماخوس الگـوي  تأملاتي فضيلت حيات وقف

ت نظـري (كـه سـقراط الگـوي آن     شـده بـر تـأملا   وقـف مؤفق آنست)، و فضيلت حيـات  
 پرنـدگان و  ابرهـا . بدين ترتيب فاصله ميـان  شود) را به روشني از يكديگر تميز مي  معرفي

) را با 179ارسطو (بنگريد به ص  اخلاق نيكوماخوسي) تا177آريستوفانس (بنگريد به ص 
  ايم.بصيرت و روشني كافي طي كرده

توان ذكر كرد: جستجوي تعريف ثـروت در همـان   ن دست را ميهاي زيادي از اينمونه
هاي پياپي؛ سخن گفتن از قابليت مرد حها و اصلاها و نقضاز طريق مثال تدبير منزلابتداي 

) و شرافت و عدالت؛ توسل به مثال كندو و زنبور عسـل  57) و اعتدال (ص 59و زن (ص 
اهب روحي (حافظه، مراقبت و جـديت،  و جاهاي ديگر)؛ مقايسه مو 60تا  59، 57(صص 
ت و تـرس) در ايـن     خويشتن داريِ) مرد و زن و مواهب بدني (شجاعت) و عـاطفي (محبـ
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)؛ توجـه دادن بـه ضـرورت و    61ي سـوراخ ريخـتن (ص   جنس؛ تشبيه آب در خمـره   دو
)؛ 44در ايفاي نقش شهروندي و در پـرداختن بـه دانـش و انديشـه (ص     » فراغت«اهميت 
هـا  داوري) (يعني پرهيز از بردگـي اميـال و از بردگـي پـيش    3داري (ص خويشتن تأكيد بر

  ها هستند.))؛ فقط تعدادي از اين نمونه125  (ص
ها متناظرهاي خود را در آثار افلاطـون دارنـد و اشـتراوس بـه مـا      هر كدام از اين نمونه

هـا   اي ميـان آن ه ـكند كه چگونه اين فقرات را بخوانيم، سـازگاري و ناسـازگاري  كمك مي
آميز آنها را تشخيص دهيم و به تصـوري سرراسـت و   هاي سرراست و طعنببينيم، جنبه  را

  تر شويم.عميق از شخصيت و تعاليم سقراط نزديك
  
  شده براي اثر عنوان انتخاب .9

او را خود اشـتراوس   ي تدبير منزلدربارهبر كتاب » گفتار سقراطي كسنوفون«اطلاق عنوان 
) توضيح داده و توجيه كرده است. همچنين براي 112در ابتداي تفسير خويش (به ويژه ص 

زبان كه چندين ترجمه از اصل مـتن كسـنوفون را در اختيـار دارد ايـن     ي انگليسيخواننده
كنـد رسـا و   عنوان كه ويژگي ممتاز اين اثر سقراطي او را در ميان ديگر اثرها مـنعكس مـي  

زبان از ميان زبان شايد چنين نباشد. خوانندگان فارسيي فارسياست. اما براي خواننده  جا به
ها را به صورت كامل در اختيار دارند. براي اين خوانندهخاطراتآثار سقراط كسنوفون فقط 

نيز در اثر  ي تدبير منزلدربارهجا دارد كه در همان عنوان اثر نيز تصريح شود كه متن كامل 
  گنجانده شده است.

توان به مثابه عنوان فرعي و با قلمي ريزتر در همان روي جلد كتاب اضافه كـرد كـه   مي
تـوان  و حتي مـي ». كسنوفون همراه با تفسير اشتراوس بر آن در باب تدبير منزلمتن كامل «

  فقط همين را عنوان كتاب در زبان فارسي قرار داد.
  

  ارزيابي مدعاي اشتراوس .10
آيـد  گويد كه بـه نظـر مـي   اي سخن ميبه گونه تدبير منزلن در جاهاي مختلفي از كسنوفو

ي نقل سخنان سقراط دارد و اگـر هـم سـقراط، بـه دليـل      نشان از حضور خود او در نحوه
حضور وي در گفتگو، از اين موردها سخن گفته باشد باز هم تفصيل دقيق آنهـا احتمـالاً از   
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گاه  گري و گريزهاي گاه و بيي نظاميهاي فراوان از عرصهخود كسنوفون بوده است. مثال
ل او از شـأن        ي اينبه اين حوزه از جمله جاهاسـت. و همـين طـور اسـت توصـيف مفصـ

اين فصـل و سـوگند خـوردن بـه      18. بند 4كوروش كبير و منش كوروش صغير در فصل 
) و اسـتدلال  46 (ص» شـد ماند به حاكمي ممتـاز تبـديل مـي   اگر كوروش زنده مي«كه  اين

هـاي  تر يادآور دوستي كسنوفون با كوروش اسـت تـا پرسـش   مفصل براي اين مدعا، بيش
  منطقي سقراط.

توان گفـت.  اين سخن را در خصوص قسمت دوم اثر و در باب ايسخوماخوس نيز مي
ي موفق، اندركاران يك خانهايسخوماخوس در علايق كشاورزي و در مديريت زيباي دست

  ي اوصاف مطلوب خود اوست تا اوصاف سقراط.الگوي خود كسنوفون و نمايندهتر بيش
ي مـا  منبع اصلي و اوليه«اگر جريان از اين قرار باشد، ظاهراً اين سخن اشتراوس را كه 

تـوان بـه   )، نمـي 109(ص » براي شناخت سقراط بايد مكتوبات سقراطي كسـنوفون باشـد  
ي علايق فلسـفي  طور كه صبغهط پذيرفت. هماننحوي ساده و سرراست و بدون قيد و شر

  ي كسنوفوني دارد.افلاطون در سقراط او حضور دارد، سقراط كسنوفون نيز صبغه
  

  فارسي ةارزيابي ترجم .11
  و از شرح اشتراوس روان و خوشخوان است. تدبير منزلي ياشار جيراني از متن ترجمه

» يمواجـه «هايي چـون  نيست. نمونهاغلاط مطبعي يا املايي در كتاب چندان چشمگير 
 28ي در صـفحه » خانـه «به جـاي  » يخانه« ؛ 14سطر  15ي در صفحه» يمواجهه«جاي  به

در » يـا «بـه جـاي   » بـا «؛ و 15در همان صفحه سـطر  » هابعضي«به جاي » بعضي«؛ 10سطر 
  ، بسيار محدود هستند.2، سطر 2، پاورقي 42  ص

توان ذكر كـرد  هاي بعدي ميقلم نويسنده براي چاپ از ميان نكاتي كه در راستاي بهبود
» را«است كه متأسفانه اخيراً رواج هم پيدا كرده است: حـرف  » را«ي استفاده از حرف نحوه
ي استادان زبـان فارسـي ايـن اسـت كـه ايـن حـرف        ي مفعول صريح است و توصيهنشانه

پس از » را«رار گيرد؛ آوردن ترين فاصله از آن قبلافاصله پس از مفعول صريح يا در نزديك
بندد (يعني در دورترين جاي ممكن از مفعول) از اتمام جمله و پس از فعلي كه جمله را مي

اكنون بـه ويـژه در ميـان نويسـندگان     ي نادرست همنظر اهل ادب نادرست است. اين رويه
در همـه جـا   جوان شيوع دارد و در گفتگوهاي عاميانه هم رايج شده است. جيراني تقريبـاً  
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بـرد. مـثلاً در   را پـس از فعـل بـه كـار مـي     » را«هـا)  ، و جز اين69، 55، 47، 31(صفحات 
كنند را تحسين و كساني كـه  ها ... كساني كه قانوني عمل مينگهبان«خوانيم: مي 69  صفحه

را پس از » را«توان ديد كه بايد روشني ميبه». كنند را مجازات كنندبرخلاف قوانين عمل مي
خـوانيم  ي قبـل مـي  ي پـاورقي صـفحه  ، در ادامـه 47ي قرار دهيم. يـا در صـفحه  » كساني«
ق. م. انجام شد را  407كسنوفون... شرايط و موقعيت ملاقات او با كوروش را كه در سال «

  زايد است.» را«بينيم كه دومين روشني ميباز هم به». توصيف كرده است
لـو دادن و لـو رفـتن    «اي چـون  تعبيرهاي عاميانه شود كه ازدر همين راستا پيشنهاد مي

را معمـولاً  » ارتكـاب «ي پرهيز شود. همچنين كلمـه )» 81چزاندن (ص «و )» 71ي (صفحه
برنـد و بهتـر اسـت كـه از تعبيرهـايي چـون       براي جرايم و كارهاي غيراخلاقي به كار مـي 

  ) اجتناب شود.106(ص » ارتكاب اعمال زيبا«
شـان بـه تعـداد قابـل تـوجهي      هاي متن كه برخيدادي از كلمهدر طول ترجمه براي تع

اند معادل فارسي لحاظ نشـده و خـود آنهابـه فارسـي قرائـت شـده اسـت.        تكرار هم شده
و جاهـاي ديگـر،    59ي در صـفحه » گونكولوگيا«و جاهاي ديگر،  22در صفحه » آيرونيك«
در » جنـتلمن «ي ديگـر،  و جاهـا  34در صـفحه  » ژيمناستيك«، 176در صفحه » آندرولوگيا«

و  47و  45در صفحات » پرديس«، 78در صفحه » ژنرال«و خيلي جاهاي ديگر،  24صفحه 
ها ي اين كلمات هستند. جيراني در خصوص برخي از واژههاي برجستهجاهاي ديگر، نمونه

 33را در صفحه » جنتلمن«توضيحات و توجيهاتي نيز ارائه كرده است (مثلاً دليل استفاده از 
  آورده است).

اين رويه به طور كلي لطمه بر زبان فارسي است و حدالمقدور بايد از آن اجتناب كـرد.  
شـان  تـر از معـادل احتمـالي فارسـي    ي اينكـه برخـي از آنهـا گـاهي حتـي بـيش      عـلاوه  هب

در زبـان يونـاني   » ]برهنـه [گومنـوس «ي (كـه از واژه » ژيمناسـتيك «هستند. مثلاً   كننده گمراه
كند) در عرف زمان كسـنوفون  در واقع دلالت بر برهنگي در ميادين ورزشي ميشده و اخذ

زبان فقط نوع خاصـي  ي فارسيكرده است، در حالي كه خوانندهبر مطلق ورزش دلالت مي
كه از زبـان فارسـي بـه يونـاني و     » پرديس«ي از ورزش را از آن خواهد فهميد. حتي كلمه

ي ه انگليسـي) رفتـه اسـت، اكنـون بـراي خواننـده      هاي اروپايي (بـه ويـژ  سپس ديگر زبان
به معناي غربي » باغ«ي فارسي زبان لزوماً آن معناي قديمي و اروپايي را ندارد و كلمه فارسي

به معناي زن » گونه«ي يوناني از واژه» گونكولوگيا«تر از خود پرديس است. براي آن نزديك
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ر « ي يونـاني از واژه» آندرولوگيا«و همسر و براي  تـوان  بـه معنـاي مـرد و شـوهر، مـي     » آنـ
  هاي فارسي آورد. معادل

هـاي فارسـي   هـا معـادل  پيشنهاد من اين است كه در اولـين مـورد از هـر كـدام از واژه    
رسانند ذكر كنيم و سپس در گوناگون را كه هر كدام به نحوي يا در مواردي معناي آن را مي

ودمان را لزوماً به يك واژه مقيد نكنيم. مثلاً بـراي  هرجايي رساترين آنها را به كار ببريم و خ
و » والا«، گاهي »شريف«، گاهي »تام و كامل«خوب است، گاهي » اشرافي«گاهي » جنتلمن«

 هـاي ي لغـوي واژه ). آگـاهي از ريشـه  85ي (مـثلاً در صـفحه  » شـهروند «حتي گاهي فقط 
توانند بر اصـالت و  ايراني مي نظر در متن انگليسي و تسلط بر زبان و فرهنگ فارسي ومورد

  ي ما كمك كنند.شدههاي انتخابرسايي معادل
تـوان  ي فارسـي نيـز مـي   شـده هـا و تعبيرهـاي انتخـاب   ها و عبارتدر برخي از معادل

خطاي مـرا  «توان نوشت، مي73ي در صفحه» مرا تصحيح كن«نظر كرد. مثلاً به جاي تجديد
رود (مثلاً كه در جاهاي بسيار زيادي به كار مي» دادنمنزل را افزايش «عبارت ». تصحيح كن

كم نيازمند اين توضـيح هسـت كـه    ها)، دست، و جز اين173، 143، 142، 118، 76صفحه 
» ثـروت «ي ؛ در برخـي جاهـا واژه  »منزل، يعني هر آنچه به خانه تعلق دارد، يعنـي ثـروت  «

 Common Senseدر برابـرِ  (كـه احتمـالاً در همـه جـا     » عقـل سـليم  «رساتر است. به جاي 

رف عـام  «و بـه ويـژه   » شعور عـادي «، »عقل متعارف«شود) در جاهاي زيادي مي  آورده » عـ
  توان آورد.) را مي135(مخصوصاً در صفحه 

 ي يوناني (در برابر واژه» به طور عادلانه«به جاي قيدδικαιως]خيلـي جاهـا   ]ديكايوس (
، 42، 38در صفحات » نمايش دادن«به جاي عبارت  را به كار ببريم.» به حق«بهتر است قيد 

بهتر و رساتر است (يعني بـار نمايشـي و   » نشان دادن«و خيلي جاها، همان عبارت  68، 67
، گـاهي  »نـوكر «يـا  » بـرده «بـه جـاي   » مسـتخدم «كنـد). واژه  هنري را بر متن تحميل نمـي 

دولتي روزگار مـا از   »مستخدمان«ي اينكه است ولي گاهي چندان رسا نيست؛ بعلاوه  خوب
  تر هستند!هر اربابي ارباب

ي يونـاني دالّ بـر   (در خصـوص واژه  35ي هاي صـفحه توضيحات جيراني در پاورقي
 81ي )، صفحهفرونسيسي يوناني (در خصوص واژه 74ي ، صفحه»)جديت«يا » مراقبت«

و  125ي هي يونـاني آن) و صـفح  ي يوناني موسيقايي و معناي گسـترده (در خصوص واژه
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هاي پيشـنهادي  خواندني هستند؛ اما معادل») تدبير منزل«هاي دال بر بعد (در خصوص واژه
  همه جا به يك اندازه جذاّب نيستند.») فرونسيس«در مقابل » فطنت«وي (مثلاً 

و بالاخره، اينكه جيراني ارجاعات به آثار كسنوفون را در خيلـي جاهـا بـا اختصـارات     
رسـي ذكـر كـرده اسـت. مـثلاً در      و البته در برخـي جاهـا هـم بـه فا     انگليسي آورده است

چهـارم را بـه انگليسـي و     ، بي آنكه وجه فـارقي در كـار باشـد نشـاني دوم و    114  صفحه
مـتن انگليسـي آنهـا ارجـاع داده     سوم را به فارسي آورده است. براي آثاري كـه بـه     نشاني
ه است و ترجمه  شده ا        يي فارسي هم ندارند همين رويـ ارجـاع بـه اصـل بهتـر اسـت؛ امـ
ي فارسي دارند و هم ارجـاع  خصوص آثار كسنوفون و افلاطون و ارسطو كه هم ترجمهدر

هـا بـه   ، همه جا نشاني114ي استاندارد دارند، بهتر اين است كه مثل ارجاع سوم در صفحه
  فارسي ذكر شود.

  
  ها آن ةي از متن و ترجمه و نكاتي درباريها نمونه .12
ي جيراني از آنها را حسن ختام اين و ترجمه تدبير منزلي انگليسي چند فقره از ترجمهنقل 

اند و ها به صورت اتفاقي (از هر ده صفحه يك فقره) انتخاب شدهدهيم. فقرهنوشته قرار مي
  در ارزيابي ترجمه به متن يوناني نيز توجه شده است.

كه حتا پول نيز، اگر خـرد ندانـد كـه     گوييسقراط، ظاهراً تو مي: «8تا  5، سس 30ص 
  »چگونه از آن استفاده كند، ثروت نيست.

  »رسد كه تو موافقي كه هر آنچه كه به فرد سود رساند ثروت است.و به نظرم مي«
“You imply, Socrates, that even money isn’t wealth to one who doesn’t know to use 

it. ” 
“And you, I think, agree with me to this extent, that wealth is that from which a man 

derive profit.” 

تـر بـه   ي نزديـك ي دوم، ترجمهي اخير جملهترجمه، روشن و روان است. اما، در نيمه
تـر از  ؛ و بلكه دقيق»ثروت آنست كه كسي بتواند از آن سود ببرد«متن اين است كه بگوييم 
كـه كسـي بتوانـد از آن     از چيزهايي تشـكيل شـده اسـت   ثروت «آن بر اساس متن يوناني: 

  ».ببرد  سود
  :21تا  18، سس 40ص 
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كنند اي استفاده ميتوانم كسي را نيز به تو نمايش بدهم كه از زنان خود به شيوهمن مي
ابـل] كسـاني   كننـد، و [در مق كه آنان را به همكاران خود در افزايش منـزل تبـديل مـي   

كننـد كـه اغلـب باعـث فلاكـت و      اي از زنـان خـود اسـتفاده مـي    ديگري كه به شيوه
  شود.خرابي آنها مي خانه

“I can also show you that husbands differ widely in their treatment of their wives, 
and some succeed in winning their co-operation and thereby increases their estates, while 
others bring utter ruin on their houses by their behavior to them.” 

انگليسي نزديـك اسـت. اگرچـه هـر      يي فارسي بيشتر از ترجمهمتن يوناني به ترجمه
  ي تفسيري دارند.ترجمه تا حدودي صبغه  دو

  :19تا  15، سس 50ص 
اش را نصيحت و ترغيب كند كه يك كارگراناغلب اوقات يك كشاورز بايد همان قدر 

هـاي  كند؛ همان قدر كه اميد براي انسـان اش را نصيحت و ترغيب ميفرمانده سربازان
آزاد ضروري است براي بردگان نيـز ضـروري اسـت، بلكـه چـه بسـا بـراي بردگـان         

  شان] بمانند.تر باشد تا آنها تمايل داشته باشند [نزد اربابضروري
“And it is no less necessary for a farmer to encourage his labourers often, than for a 

general to encourage his man. And slaves need the stimulus of good hopes no less, nay, 
even more than free men, to make them steadfast.” 

بـراي  » خـوب «تـر اسـت. صـفت    ديكي انگليسي نزمتن يوناني در اين فقره به ترجمه
اضـافه اسـت.   » نصـيحت «ي ي فارسي افتاده اسـت. كلمـه  ) در ترجمهgood hopesاميدها (

  تر منتقل شده است.ي انگليسي وفادارانهساختار مقايسه هم در ترجمه
اي است تا حدودي امكان ترجمـه  گونهساختار دستوري متن يوناني تقريباً درهمه جا به

ي فارسـي بـر   كند. اما، به هر حال جـا دارد كـه خواننـده   از مترجم سلب مي خيلي دقيق را
  ي جيراني اعتماد كند.ترجمه

  
  گيري نتيجه .13

اشـتراوس، و بـا ترجمـه فارسـي     بـه قلـم كسـنوفون و     گفتـار سـقراطي كسـنوفون   كتاب 
اي جيراني، كتابي اصيل، خوب، خواندني و ماندني در زبان فارسـي اسـت و بـا پـاره      ياشار

  تواند بهتر از اين هم باشد.اصلاحات، كه به تعدادي از آنها در اين بررسي اشاره شد، مي
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ها نوشت پي
 

ريــزي، چــاپ اول، تهــران، ي محمدحســن لطفــي تب، ترجمــهخــاطرات ســقراطيكســنوفون، . 1
  .1373خوارزمي،   انتشارات

ي سياسي در هر سه مقطع تاريخي باستان ي فلسفه) عمدتاً در حوزه1362ولد ياشار جيراني (مت. 2
النفس فلسـفي،  هاي اخلاق، علمزند و در حوزهقلم مي و ميانه و جديد در قالب تأليف و ترجمه

گفتـار سـقراطي   هنر، دين و البته تاريخ فلسفه نيز آثاري عرضه كرده است. جيرانـي، عـلاوه بـر    
لئو اشتراوس را نيز بـه فارسـي   سقراط كسنوفونِ كه هم اكنون در دست بررسي داريم، كسنوفون

ف، بـر ايـن   از او، كه از نظر تـاريخ تـألي   اي سياسي بر فلسفهمقدمهي ترجمه كرده است؛ بعلاوه
  اثرِ مرتبط با يكديگر تقدم دارد.  دو

است.  11ه معناي مرد كه عنوان فصل (آنر) بρήναدر برابر » زن«(گونه) به معناي  γυνήي از واژه. 3
اند و يعني امور مربوط به مردان. هر دو واژه صفت» آندرا«يعني امور مربوط به زنان و » گونايكا«

هستند. و قسمت بعدي هر دو واژه (لوگيا) مأخوذ از » جمع خنثاي حالت اضافي«از نظر صرفي، 
λóγος قل و استدلال گرفته تا سخن و علـم)؛ بـه   (لوگوس) است (با معاني فراواني كه دارد، از ع

  شناسي، الهيات، كلام) شاهد هستيم.همان صورت كه مثلاً در تئولوگيا (يزدان
شناسيم و نيـازي بـه پـژوهش    شناسيم پس ميپارادوكس از اين قرار  است كه اگر چيزي را مي. 4

ديم نخواهيم شناخت كه شناسيم و وقتي هم كه به آن رسيشناسيم پس نمينداريم؛ و اگر نمي  آن
  آن همان چيزي است كه به دنبالش بوديم؛ پس امكاني براي شناخت آن وجود ندارد.
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